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تک . بای .رد انز کبی اقلاتی:. 
خسرو درو از ب - انر نراز دی تار شی اخلاقی ۲ 
دار ا _ تانر اخلافی تار یخی : ۱ 
سرهنث واورتك ؛ - اخلافی نار یخی راجم بجنك هرات . دا 
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ایوان کسری 


بنام خداوند بخشندة مهربان 


دیباچه 


وقتمکه کلبه اسناد تاریخی فارسی و عربی وفرگی را که در 
دست است تحت ملاحظه و مداقه بگذاريم می بینیم که یکی از 
یادشاهان بزرك ایران و خاندان ساسان همانا خسرو بروبز است 
که در مدت ۳۸ سال جهانداری ری ایران بقدری از هر حیث 
و خصوصاً در هذرهای زیبا ترقی کرده که افسانهای رزم و بزم و 
مهر و کن آن ایام نه نها صیتش در افواه عوام ۱ کثر ممالك 
افتاده بلکه موضوع سخن پردازی و خوبشتن آزمائی بهترین و 
در گفیرن ای وت تن دان سا 

بدیختانه چون دراوان سلطنت این شاهنشاه انقلابات مذهبی 
و سیاسی بی مثیلی در دیا رخ داده کلبه مورخن تعمدا و با از 


( ب ) 


روی افتدا و اقته‌اس در بارة وی مت سباری از حقایق ش-ده 
و حنی «زرگدر ان ند بان ارو دای قرون آخبره هم دو اسله 
تعصبات دینی و نژادی از غور و تحقیق در حقابق چشم پوشی و 
اضاف: وا فاتتال اعراضی وه ارو 

در سال ‏ ۱۹۱۹ که بنده در دارالقنون .کعبرج بودم 
راجم به افسانهای نظعی وجاعی مشغول مطالعه‌ای شدم که موم 
دروفسر برون در حلد تم تار بخ ادببات فارسی آشاره ای به آن 
نموده است . 

در ضمن معالعه بدین فکر اف ادم که در عوض اینکه در 
استادان: سلف. که ها زا از شوه سخن سرآثی :| آبد رهین منت 
خود داشته انتقاد فنی راجم. بطر بقه افانه نوسی نماید افسانه 
خسرو و شرین و فرهاد را دا م‌اعات حوادث تار یخی و حدف 
حشو و زوائد بی اصل همل غر اخلاقی ونامناسب که قدر و 
قیمت واقعی آنرا در انظار میکاهد بنگارد . 

پس از مطالعه دقیق در سال ۱۹۲۰ اصل انکلذیسی این 
کتایرا در چهار درده توا و اف ترئیب داد و چون این 
افسانه کاملا ایرانی و فیلم آن مستلزم مخارح کرافی بود و باستی 
بقرا ظ ق: ان نان ۷ دوات ایران برای خارح «قده‌اتی‌ککی 
تشرد اه و ده وسشدن ازدوستان .صورت تحققیبخودتگرفت 
ولی با این بنده هنوز امیدوار و یقان دارم روزی رد که همین 
افسانه که حاکی مد و عظمت و شوکت و دربار و حاي و مهر 
وین ورزم وبزم یکی ازبزرگترین پادشاان ایران‌است درسینماه‌ای 


0 

ایران و سایر عفالك بمعرض نمایش گذاشته و فی‌الحققة اولن 
دم برأی فیلم کردن صد ها افسانهای شبر ین ملی ابران شود . 

دس از نوشن تسس این کات دیز در ادن فکر بو دم که 
فارسی 711 ! رای اطلاع دوستاننکه بزبان انکلیسی آشنا نستندنکارد 
ولی دو اس‌عله کیرات مشاعل بهوده معوبق افساد تا اینکه اخیرا 
باتماع آن با اسلوب خصوصی موفق کردیده و امید است که هم 
شبوه فارسی و هم طر بقه ربط حوادث و وفایع تار «حی آن مورد 
توجه ادبا وبزرگان معاصرین که همواره ازشیوء فارسی افانهائیکه 
از ژبانهای خارحه هر روزه ترجمه و نشر مشود و فی الحقبقة 
اشذار آنها اطمهُ رن بادسات زده واقم نردد . ۱ 

اک چه این کناب افسانه و افسانه ویس در وضع وحذف 
وقایم کاملا مختار است ولیکن بنده مقدمةٌ تاریخی مفصلی که نتیجه 
مطالعات چندین ساله و چندین برایر این کتاب بود ترتیب داده 
ومیخواست کهآنرا طبع‌نماید ولی بملاحظً اینکه‌این کناب افسانه‌است 
خود را از تحمل مخارج طبع و زحمات تصحیح نجات داده و 
موحدات ملال خو اشدگان حترم را فر اهم اساخت. 

قبل از طبع چندین نفر از دوستان دانشمند که از زحمت 
مطالعهُ این اتف مق کداشته بودند در عوض برخی از 
کلمات » 


رای کلمات قارسی شناد ردند ولی جون اهال درحی 


)۱ رن ثاب سیه | اس و لی تآتر خسر و و سر ان در سنج برده 
7 جدا 6 نه آسیی که عنقر اب بطیع خو اد زر سمل و در این ک.تات از ان 


تاتر قطمانی مخصوصا قطمه آخر اقتباس شده »+ 





رد ) 


از کشانته عرنی از راه عجز و اجبار نبود و کلمات فارسی هم از 
روی هدع و اصرار در تغیبر آنها خود داری کرده و سلاست 
عبارتی را که بطور طبیعی از قلم خارح شده نود شهید تکلف 
روا ندید . 


ذبیح بهروز 
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فهرست وشرح مختصر بمضی ازاسای 





امیر اطورمور س زا مدز مریم ملکه مسیحی ابران 
است که به خسرو برویز براأی دفع هرام چوسه لشکر داد و 
تقر یبا ۱۲ سال پس از وصات و مسالمت با وی در اقلا ب 
فسطنطنیه در سال ۱۰۲ مدیحی از سلطنت خلم و با فرزندانشن 
بقعّل رسید , ۱ 

بارید : - از 0 این کلمه مستغاد میشود "که حاچت 
با باصطلاح امروزه وزیر دربار خسرو پرویز بوده است - کویند 
وی از اهل جهرم و در فن آواز مهارتی فوق العاده داشنه و سی 
سی ويك لحن او از قراری که نوشته اند پراش بالحانی 
است که دراین .کتاب و کتاب تاتر خسرو وشرین آمده است.. 
۱ پندوه : - اعراب بندوبه و یونانیان پندوه ضبط کرده‌اند 
ولی اصح همین است نی - صاحت ند و اندرز نيك - و 
وی خالوی خسرو پروبر است که در زاه سلطنت او جانفشانیها 
نموده .بود ولی چون متهم بقتل هرعز پدر خسرو شده .بود. و بس 
حسب قوانن ساسانیان شاه 9 از جناهای غبر.قابل غفو شمار 
بوده برای اطاعت قانون او و بسعلام هر دو بای خسرو پرویز 
بفمّل رسمدند . 


حندشاپور : - یکی از شهر های خوزستان و از بناهاي . 


( و ) 


شایور اول سی از شکست و اسر امیراطور دالرین و فاح اندوه 
با انتبوك میباشد. گویند اصل اشتقاق این اسم این کونه است( به 
- از - اندوه - شادور ( عنثی شهر شایور به از شهر اندوه است 
و بعد - زندوه شادور وه زندشادورت و نظر وان شده, 
در زمان ساسانیان بزرکترتن مدرسهای طب و بیمارستان های دنیا 
در انجا بوده و اطبای بژرکی از آنحا بر خاسته انن و في الحقيقة 
خلف.ای عباسی ءسوول برهم زدن مدرسها و بیمارستانهای آنجا و 
بالاخره انحطاط علم طب در شرق میباشند . 

شایور  :‏ دی و راز دار خسرو برویزاست: که در آوردن 
شبردن به سیئون و قتل فرهاد حیله هائی ۳3 د - شخصیت تاردخی 
صحیحی ندارد . 

شاهین : - یکی از سرداران بزرك خسرو پرویز است که 
تا ساحل شرقی قسطاطنیه ناخت و در یکی از جنك ها بواسطه 
بار بدن که از دزدر ار وش خورد و س از اند کی 
حهان را اد کف ادا درای شم که خورده ود خسرو 
ار وی از کمن 

شمد یش : - با شيرنك ‏ نام است سیاه قوی‌هکلی‌امت که 
یی مرو آن فت یر اوه ار زو تفر 
۳ و اشدا متعلق بشرین بوده ولی از شکل ۳ 
سنك وئو صیف که محختلفه نو شنه‌شده چنین مستفاد مشود که 


تسام آنرا از روم آورده «حقیقغت ترديث ثر ار ۳ 
دالاد شام و فلسعین و مصر و و دشت چیش بحءعطه تصرف اورد 
و خسرو درو در فسل اژ فتلش و را زندان کر د و دسر شهر درز 


یکی از سر کردگانن است که در خلع ول یس و توس داهن 


س__ اوژن : ره داسبانان ویزه شاهنشاهی در برده 


چهارم‌است ولی شخصت نار بخی ندارد. 

شسروه : - تام سر خسرو درو یز از مس دم و عرعا نمغاسیت 
تبدیل کسرةفارسی بیاء شیروبه ضبط کرده اند و فبروزآادی وحاشیه 
نویسان فاموس و أکثری از نوسندکان با بواسطه عدم غور در اصل- 
هلوی و با الشناس با کلمه تفت | دچار اشکالی شده اند که شرح 
آن از موضوع این افسانه خارح 9 در هر صورت چذانیده گذشته 
[ و ) بمعنی نك و دطور استعاره هترین و با درجه اول میباشد 
و قباس «عانی کذیه اسامی تک دی باین کلمه است برتر 
بحقمقة نزدبك میشود. 

شبر ان  :‏ از زمان بزدگ د اول فرمانفرمابان ارمنسان 
شاهزادکان ساسانی دو ده‌آند بت نظای . هم شمر دن و از ی جمسند 
کر فته 0 ای اتمه دارا و حمش.د .خر اک هصق خورشد) 
و بعقدده توسنده هم شبرین ایرانی‌الاصل. بوده است - و اینکه 
مورخین فرنك شبرین را مسیحی و مادر شبروه نوشته اند خالی 


از تر دید و ددون <ناان سیأسی ووت مرو ده تیش ت 


(ح) 


و امر اینکه آبرانمان و اعراب نو شمه ان که شیر وه عاشق 
شبردن شد نمر وی سخف است ۰ شیر ین در افسانه نی در وفت 
1 سال داشته داش ز بر که حسرو 


هل 1 رو واعد ۳ داسعی 


۸ سمال پادشاهی کرده و اقلا سه سال قیل از قتل هرمن 
با شرین سروکار داشته و لابد در وقت شروع به معاشقه ۳ 
۵ ساله بوده است و دراین صورت معاشقه شروه با وی در 
این سن خارج از تصور مبباشد . و من است که این کونه اسبت 
های حالف با اخلاق و آداب که سلاطن سا--انی مسلماذان ۳ 
بونانیان داده اند برای انحمااط فقدر ومنزلت آنان .و ازروی اغراض 
مذهبی و سیاسی بوده است و فی الحمیقة این فسمت تار بخ کاهلا 
تار يك و تا اسناد صحیحی آززیر زمین کثف شود نم‌شود افوال 
مورخین. را از قضابای مسلمه دالست . 

فر هاد - کی از مفماز ان بت اوزاران ت‌تهاهن ابرای 
بوده که از روی سادکی عاشق شبرین شده‌است . شخصیت تاریشی 
او مملوم لیست و لی چون اس او ذارسی افبع نمیتوان کفت که 
اجنبی بوده و نز چون از قدم این استم در افواه عوام شهرنی 
داشته شاید یکی از حجاران مش-هرر زمان خسرو برویز بوده 
که اکثر آثار .یاقیه آن شاهنشاهرا ساخته و شهرت اصلی اوباعث 
این شده .که نامش افانه وار بمادگار بافی باشد . 

نظای بین او و خسرو پرویز سوال و جوابی طرح کرده 
"که از نت شعر از ابدع بدایم زبان فارسی تیم ولی در اینکه 


آیا فرهاد را اسنقدر ود ای در درابر شاه نو ده حای ثر دید 


( ی ) 


۰ 


و اینکه در زمان خسرو د وی در ایران کلساهای سباری بذا :مودئد 
بو اسطه خاطر مریم نه شیرین بوده است . و حقیقه معاماه او 
با خسرو و وقت وفنش درست معاوم نست ولی رای ریط قطعات 
افسانه بيك دیگی وفات او در سال ۱۳ سلطنت خسرو بروی 
تشه ی 

تا رد تون هر ور 
ال حجهرم دوده اطفت: ۱ 

هر کل : با هرقل با هرالیولن درسال ۵۷۲ مسیحی 
متولد و یکی از سرداران امهراطور موریس بود و در موقم خلم 
وی در هستعمرات افر شا حکوعت هیکرد و بموکاس اطاعت ننه‌ود 
و در سال ۱۱۰ سر خود را با دسته از کتتها برای خام فوکای 
به قطنطنه سل داشت . 

مورخن ونان وتوحانی وی اسمت همدهمد که مورد نرددد 
امتتت و رده, رفه از تواریخ بونان چنین مستفاد ميشود که با 
وجود آننهمه فتوحات انقدر مبوستی نداشته و در سال ۱۳۹ از 


اعراب بشکست واحشی خورد و در ۳ در کگن مت ۰ 





 ) (ط‎ 


ارگ و در 1 اشرانه ۳ ما ححله ومر‌اعات و ادن رمان ساسانبان 
3 ۳ توب ۶ 1 
ادن و ال وجواب صو رت س۳ ۳1 مهو اری در ۳۹ ارف ۱ 
۱ و وکاسر, ی از خانواده های دست و در ات3 ی 99 بات 
سثل و از لشگربان رو ی ددع دانوت بو ده و در اقلاب ۳ب ۲ + " 
هسعحی که مو رس خیم و که سل و درا او ۷ در داست ازقلاب ۴ 
دوع ل دامیراطوزی 9 ازتخاب کر دند ولی خمرو درو در وی ر 
بامیراطوری ۳ حجن و درسال : ۱ ۹ دس ی احش-- رو.-ان 
و ۳ خلع و بدار وی 


و 


مان ی ۳ در ات ار من برای اور دن‌شمرن رفت 


ی 

گردان است : تِ اسیهند لشگر مکی سمفون بوده که 8 
۲ فر از سرداران بزرك در قتل خسرو درودز »واه کرد و 
معلوم نیست فی‌الحقيقة چه طور چسرو پرویز بقتل رسیده زپراکه 
اقوال مورخین مختلف است و چون شاه 3 از رک و حما یا 
بر حسب _ قوانن ساسانیان است و دیدر اینکه اخلاقا در فن افسانه 
ناسین فانل درا ش‌شرا اش تمد عافست: کار یرو وا 
در این افسانه طوریکه لاق م‌دانگی و عامت آن شاهنشاه باشد 


سم مو ده 1 


مٌ و ۵ ۳ ۳ 1 
ام ج ‏ دجسسن امیراطور مور سس ای که مورحن ارودا دی 


بو أسعله بسماری مسا ال مد دی وسیاسی این حشمقه را انکار کرده ازد 





۱ 


خه 


0 رت 
یی رنه .۰ 
ِ ۱ مب 3۳۳ 2 


یه وه یت 35 





وی هچ 


( جشن نوروز بازده‌مین سال تاجداری خسرو پرویر ) 


#( شرس ار شکست ی و تاز ,ان »« 





هنوز رخشنده خسرو سبهر برین در نخستن روز بهار ین 
تال از ناد کران خاور رخسار نمموده‌بود ک حسرو حوان ل<ت 
ساس‌انی شهب از خواب نوشین بردأش:ه و دس از گزاردن نماژ 


2 م و‎  )۱( 


اه هاون 
۵ شمافت . 

فرستادگان(۲) روم و چین و هند و دبگر ان های زره 
‌ کوچك دور و نزديك که برای تهنیت وتبربكث روز نو وفروزی 
تازه در شهر تسفون ؟ّد ا حور دودند در این روز بار بافته و 


ارء‌غانهای شادان شاهان خود را اند و ننوازشهای کونا کون 





(۱) گاه داون - اهاز ست 4 از طلوع رده تا مر وز واچبت بو ده وان 
کاه پس از گاه اشهن اس ؟ه از نممه شب ۳ سسیده بوده آسن ۰ 


۲( فر ستاده 5 مقس ن رسول . 


منز ۲ مهم 


خسرو انه سر افراز شلد و دس از در هم خوردن بارکاه تا یاه 
برای سان سیاه «سوی میدان روانه گردید ۱ 


مریم گرامی دحت مور س اعیراطور روم لیر در این روز 

گ 9 ۳۳ 1 ۱ )۲( 

در هه وی شاهششاهی <امه های رردهغت رو ما در ان و < مسب 
مسیحاثی بگردن ازداخ4-2 و ار فراز ی ص‌صعی فرار گرفت و 
بانو ان ابران که 5 ار مغانیای وان ر4 دیشکاء اهرفه دو دند دار و هر 


دك شوازشی ۵ خور افیخار یاف ت ولی در دل ازدددن بانو کی 


۹ در دنت ساسان هماره رشکن دوده و شا شاه ۳ در درده 


13 ۶ )4( 
تحاران و ی نان 


1 بدن نشاستی . 


در مبان سیاهراننکه در عددان برای سان صف تن دسته 
از امک را / دأن رو یا دو د ۹ در 1 شتا ۵ <انه‌شانسم‌ای نم ابا نل موده 
و #مراهی 7 بابران افتاج دو درد و شاهشاهشان سحی می‌:و اخت 


و امن فیاد استی ۰ 
سران یداه که از زمان اشکامان ۳ ار گدنن مد اژ روم 


سر ۱ 
در 2 »سدان ررم ان سکانه ژد دشاه از دیدن اسان در ابران 


۱۱ 
4 


هموا ره ۳ رات و ۳۳ ی زبانه هبکشید و دراین یات سیخن ها 


)۱ ۱( ِِ ‌ جر ما زه (۲) چایت ت صایت: 


(۲) نکوهش - سرززش و عیب جوثی 
)1 


( اسران ت اجنیی و کر ان ؟ه 5 


برالي زباشد, 


یز ۲ یم 


.کرو و رای ها میزدند . 

و نار رشان که مسر اران ی تخود هو از ردان 
کارزار م‌دانه 5 دود و آئین ۳ دسعط درکاه خسروی 
افتاده در این روز سران سیاه گفت : 

1 1 شه را دی سرخوش دام نیرنگی ربر؟ که مم 
لشکر روم خود بمرزوبوم خود بر گردند » 

سران و ورکان دز ادن و و شنود ودند که ۱ 
شاه شبهه زنان و بای‌کوبان بدرون‌مدان سان گام نهاده و لشگریان 
يكث دل و بكث سر چندین بار اد ی آفرین بر شاهنشاه حوان 
خود خو آندند ۱ 

دسته های سیاه در دم چون برق و باد در براین شاهنشاه 
از این سوی به نوی به جئیش وتخااش ۱۳ اندر اه 9 و 
بحای خود در است تازی و تیغ بازی و کردونه رانی و فیل بانی 
این دلسرخ و ای تا شظارکان مشمودند و مورد تسین شاهانه 
سل( + 

همینکه توت فهرزیان: ‏ اومستان رنه با سواران آزمودء 
خود در برایر شاه و سیاه انسان ان و نماشی داد که غر دو 


(۱) شبدیز - اسم اسپ خسرو پرویز است 
)۲( چالش ت‌ دود ای ۳ رفتار از روی ۳ ۴ ناز است ۰ 


یز » شم 


آفردن و شاد باش از چهار سوی رخاسنه و در همان مىدان ره 
عمت و خلعت شاهنشاهی در میان همکنان و ها ار حمند 
و سربلند کردید ۱ 

در شب ادن روز سراسر بای تخت و ساسانی در 
هنکا مه های سرور و شادمانی مستغرق نود تس هن ودرزن های شهر 
بانواع لاله و ریاحین و قندیلهای رنگین این شبده - دوشیزکان 
هر «جهر افزاان با جامه‌های رنکارنك ۳ و مر های زردن 
دلیسند هر سوی خرامان و دای کوبان ی رفتند و عود و سئند 
میسوختند و بیاد فسح و فیروزی و جشن نوروزی چکامه های 


پهلوی همیسرودند . 


و 


0 سرأی ابوان کروی هم در این‌شب ازأئن رشك روز 
روشن ومحسود جنات عدن بود - بزمهای عیش ونوش و کام‌انی بر 
طرف انهار روان و بن درختان لرزانش کسترده - سران وآزادکان 
در کوشه و و ان سبزه های خرم نو رسته نشسته وحامهای 
لبا لب از باده در دست و بانك نوشا نوش به سیهر برین می‌رساندند 

خنیاگان ۳ نغمه سرا باواز و سرود و زخمه های چنك 


و رود در. مبان دزمها روان شب ژنده دار ان تاه کرده و ماهرو بان 





)۱( همکنان ار ۰ ۲۱( در ند بت ابر بشم. 
(۳( 9 ت معرب: 





خراج گرفتن رو اول انوشروان از روهمان 


ازاین ار تارتی وسایر آثارساسانیان وی معلو مشود که کر ار 
ار آنی در وقت سلام دادن شاهان دست چپ را روی شه‌شیر هاده و انگشت 
س-انه دست راست را در برار چهر ه تاد مىدآشتند و در طرف راست گراور 
فوق بکدسته از سرکردگان ابرالی در درآدر ی بحالت سللام استاده اند و در 
راست 


۳ ۰ ۰ ِ 
طرف چپ یز يك نفر دست چیش روی دسته شمشیر است و با دست 


سرام مىداده ولی دس راست او روی سب شکسته سرت ۰ 


ستز ه وم 


)۱( بِ 
نب 


سمل تن مشکن هو از شنوه‌های بای کوبی و تغازی 
۳3 کاران و ساد دی ثابی ممدآدند ۰ 
شاهشاه حوان ور وز نف ۵ خندان و شادان و خرامان ۳ ان 
۱ ۳ 1 دز 
موی و انسوی گام مر ۵ و (#ر «ری هیر سل نوازشها تمو ده وساعرهای 


0 . 
ده ده مرش 


لبر دز باده به تماسانمش با دان (شاهنشه زنده و افزون 

م‌زدان ارمنستان هم در آن شب شادی و کام‌انی در میانه 
هیا ی ماواو پر ان شاف مروت ودوست ی نت ها ناف 
میچست تا اینکه در نیمه های شب هنگامیکه سرها اژ باده ناب و 
زخمه رود و رداب درشور ود شاه را در ناه در خی هن دافت 
که بنهان تدها استاده و تکیه ۳ آن داده و دم‌اهروتی که در مىان 
مستّان داد بای کوبی و نغمه سرائی مداد ژرف می تکر بست و با 
دست و سر تحسان هیک 0 دی دس در 0 آن دختر به مد 
افناده دود . 

م‌زدان فرصت عنبمت دانسته و و چنانکه از مه آ هی 
ندارد بیش رفت و چون یت شستک ان ان ساسانبان انگعت در ۱ 


ار درآدر جه ره 9 4 و ۱۳ ۳ تاج ۱۳۰ 


(۱) ناز - در این جا مرک از تن و ازیدن است - مقصود طناز 
؟ه در غر دی دعتی 

) ۲( آفزون بٍ کلمه است روی سکه‌های ساسانی ودرزه‌ان اشان س‌از 
ام شاد استعمال مي سرد ه ۰ 

)۳( از ۱ ف سانیان معلوم سود ۳ لشکر بان در هنکام سرللام دادن 


شادان انکت سا به را کج کرده و در بر ار چهر ه نکاه ه,داشتند 


ساخر اس 5 هش .و 


هان چونی ای اسپهبد . 
اسیهید - شاهنشه زنده و آفزون . 
شاه - هان کن دختر مه تن جونان با کوید وتنازد 
0( 
) اسپهید بدختر مینگرد ( 
۳۳7 اسیپید ۰ 
اسیهید - شاهنشاها . 
شاه ۵ هرک چرن وی ماهی دلس دبدی ؟ 
آسیهمد یه از این صد چددان ای شه . 
شاه ِ .4 از ادن صد چندان ؟ ! هرکز ! ۳ 
اسیي.د ِ ۳ هی آری شاها به از این صد جند و 
هزاران چندان . 
شاه که کنود آن 1 
اسپهید - بانوی ایرانی ارمن : شیرین . 
شاه - شیرین | هرگ نبود چون این ! 


اسیهرد ت_ چونان به امفی شاها دانی 2 لیکن ۳ دیده 


حتقز ۷ یه 


چ4 بگویم - قاش مویش رویش خویش درگیتی نتوان گفتن بکسی‌ماند . 


شاه - این سان ۱۶ 

استقتتای ی عقاق رعتارسر کی ای یب ری از ی 
ی دا چن و شکنج است و نش از ۳ ۳ سر وم و سمن لو 
خون در دل اخگر دارد و خالش دل در بر آذر با آنکه کنون 
ده و دو 8 اندی افزون دارد بربکران در م‌دان 5 م‌دان جون 


م‌دان نازد و چوکان بازد . 


م‌زبان در این سخنان بود و شاهش در حالت مستی می 
شنود که تکی از بدکان می کداران آن بزم را کاهی داد که 
شامهن کی درتوانه انا تیه ور شوه بان رین اند 
ژه زه 1 
از شنیدن این خبر دردم بزم پر از جوش و خروش شده 
مره خانواق ابالید وف فان ناف فانک ر قاحنقه 
1 ۲ ۳0( 
زنده و افزون ( بجر خ رسانندزد و <امها به تناسانیش ‏ نوشمدند 
باری این شب تا بامدادان شی بی اند و با شادی درهر 
شوی و کی تیامان: آم:.. 


۹۹۴ ۰ ۰ 1 ۰ ه‌ ۱ ۰ ۳ ۹ ۰ 3 )۲( 
بس‌ازان سات از ؟ وشادی وسین گفتن‌مرزبان ددان شموائی 


)۱ تناساای بت تحت و سلامت 
۲( شیوا - فصیح و بیغ . 


حز ۸ یمه 


دیگر هر روز و شمی میگذت شاه را هوای ل-ای دلیر 
افزون تر و آتش مهرش سوزنده تر میگردید آنسان که پس از 
چددی دیگر شبها در ستر نغنودی و روزها با سران و وزیران 
در کار لشگر ی رای ِ و 1 ۳ از و کار ۱ سیب 
درسددی و اندرزی دادی روی در هم دی سین نگفتی و راز 
دل در ۱ آن نهفتی . 

شبی از 2 شبهای روان فرسا که شام ان ۳ امن 
سیلاب اشحکش جاری بود و تا مه های آن دبوانه وار به 
اطراف مشکوی گام میزد 1 مک ۳3 فرستاد و شایور را 
که یکی از دبیران داا و چهره پردازان توانا بود برای چارهجوئی 
در آن شب پیش خود خواند. 

چون شادور در آن شب درون و اندرشد وشاهتشاه 5 
بدانگونه اندوهگین ً بزمده و یی تاب دید سر امه و وی : 

شاهنشاها چه شدت کن سا آشفته واندوهگیئی 

اد 5 از حالم پرسم که دام بكث حا خوست و روانم 
در آتس ان نه به چشمم شب خواب آ.د و نی روزم درتن 
تاب و توان داشد - هر جد این ۳ ۴ شاهم ۳ این هردم با 
دردم و با آهم ۱ ۱ 


)۱( و کان ۳ خاصان ۲۱( سو ددع القلب حیته 


حتقز ٩‏ )وه 


شانوز نته رت نی | وه / 42 شده 9 ۳ چارةٌ در دت 
و دح ۰ 

شاه تست شمو و ام ۵ از من ۱ بانوی ار من نادیده 
اسان دل برده کر وی باز ستاندن نتوانم - ازمهرش با فکرش در 
دغهان ی کريم در درد مسوزم و مسارم دص و چاره در دم 3 
با مارا بر وی می بر با ویرا سوی ما عیخوان . 
۳ این ۳۹ شتاها ! - 9 ۱ کن 


مهری دهوده و خونهن است و بایان نی دابان افسوس و تشماتی ارذ: 
شاد هاها تب شاه تاد دیده و دل و نخستن شه ناش د ودن 
هر دو مشفره‌ان دارد - زنهاراست از نافرمانی این دو ! آیرا که چه دم 
بانو فلت وه رقرییا تاش دیگر ز چه رو نا دنده دل بازد و 
این سان سوزد و سازد . 

وتان ی و اک مه بت میم من بم بشنو 
و فران بر. 

شاپور - شاهنشاها - من بنده فرمان بردارم . لیکن .... 

و ) هنوز سخن شادور بانحم رسده ) گفتم که‌دگر 
ندهی دندم تب 1 سخن وفرمان بر - آهشب - نی - در دم 


زین حا سوی ارمن شوو هر چت گفتم انسان ۹ 


سح ۱۰ پم 


چون شایور در ی شاه را در بِنجهٌُ عشق بدان حال تیاه 
دید و دانست که اندرزش دروی سودی ندارد زدان دلجوئی کشوده 
و با سخنان شیرین ۳ ۳ ۳ مهر شبرین درکانون دل‌شاه ربخت 
و از فص بیرون و سرای خود باز کشت و زن و فرزندان را در 
همان شب بدرود گفت و »ارخت مان سوی اوتتس ای در دی 
ینف ریس اف : 

ی و روم دی سار وق ای ریمعت 
بسك ها از مر‌زانان بلخ و م‌و و بخارا رسندند و کاهی دادند 
خان اناران ۵ که دختر در کابین بهر ام چوسنه داد ی نا لشگریکران 
به تسخیر شهر های بزرك ایران کمر بسته و پبش ی آید . 

شاهنشاه ازشنمدن ار خر درهم شده دردم ی و کته <و 
اراستا و سزم بلخ و بخارا کوس رحیل که فنند و بانوی بانوان 


ابران ام مر در ان سفر دهمر اه شاخ دود ۰ 





شایور دی در دای بان ار مان ستجوی گذارش 
شبر دن ۳ برداخت و از دی صرل وی تثر یگ ۳1 رت ۳ اینکه 
درده از چهر ده ۷ با 5 و رن شادان تکار رد و بامدادان آنسان 
که 73 آکاهی اساید بمرغزار نز درگ کاخی که بائو هر روره با 
نت سازی و تمازی رفخی در ده و در در جعی ماو بت ۰ 


ُ ِ ۲ ۱۳( . ؟ 
سر تن بعادت هر رو ره 1 بدان باز بکاه سرط و <هره س 
(۱) پگاه ویگاه - صبح زود . 


حز ۱۱ )یه 


شگرف و سا ار شاخی او مخته بات و دس از بازی آن همراه 
درد و در ی از عررفه های کاخ شهاد و هر 4 بدانصورت سشعر 
<هره که و که انر | در شاخ او بخته نود . 
۰ ۰ ۰ ای ۳ 

روزی چند از این بگذشت و شایور پر زنی را که درشهر 
ات و طالع دددی و از گنه و انشده ۳-۰ مش خود خواند 
و زر فراوان داد و 5 دسئوری بشم‌انی سوی باز رگاه شیر شش 
روانه داشت ۲ 

در صد.کاهان 5 دشعمی خمند ه و چهره خذ_دان و گناده 
سموی با بکاه شبر ان و کند ان شید وباشان خود نمو ۵ حاکتا دختران 
‌ و بر از دور د بدند دو ددند 8 سشده و از و ی گذشته 
و اینده خود می پرسیدند و پر زال در خور حال هر يك فالی 
میدید - چون نوت شیبرین رسید بر بدو رف نگریست و نامه 
گنود و اسطر لاب سانداخت گت : 

اب اختران و ررش ستارکان اسان چدن تماید که تو 
سی رو ۵ که 9 تور بکاببن اندر اورده و یز ات <هانت زار 


نکن آرد ۰ 


ی به چیزی باشد که نامش ندانی و شانش نشناسی ولی 


شیرین را از شنیدن گفتار پپر دل بهم اندر طهید ویاداش 


حز ۱۷ یم 


فال نیکش زر فراوان فرمود - پر زر بگرفت و از گونه شیرین 
در یافت که سخنش در وی اثر رده و داش از دست رفته دس 
آفرین خواند و برفت و شایور را از آنحه گفته و شنیده و در 
کونه شربن دیده گاهی داد , 

ف فا ارف ال اش اسان زک ان ی تال 
در و یی ی از اف ار ها فن تفیش تاه 
دردراسر نهادی و با وی ندانسته رد بت باختّه و ده ۱ 
و دیدارش خالیا مینمودی . 


جمدی حاسوسان و جر جبغان مساق و از حالشیرنن 


شادور ّ 
و بدان درد راکن جو با ور و چون هی کرد که 
بانو دلش از کف رفته و ستعوی اون ان نرده میباشد روزی 
تاعامه ضور یی آن زان وان سار دان فه: ور از از کف ان 
و شبرین برسان درده گ ۳ 1 ۱ 

شبرین چون ویرا در بی پرده دید خداوند آن پرسید گفتش 
خسرو ! شبردن از شدءدن نام شاه چهره اش دک کون شلد ولی‌خو شنتن 
دارم ۱ ده و از شابور آن بو است ۰ 

شایور سر فرود آورد» و گفت فرمان بانو را باشد لیکن امید 
آنکه جهره هم از بانو دردازم ۱ 


دس شیر بن بدأن تن در داد در انه‌رغزار ار ان در ختی هن 


حزز ۱۲ ی 


ده ای و شادور در ازر اک زمانی <هره زماش در درده دبا 9 
و 3 احازت بمراه درد ۳ باتمام رساندده دیگر روز اور د و بانو را دهد 

هون اشایوز. آن ی بای ده رد فیرفت .و داشست. 6 ول 
۱ ۱ ۱ رد دام اند 1 رازه و اک ؟ او نذا 
ساده ویرا با آن پرده بدام اندر آورده شیانه برای سی ازح 
و کارش | کش تباید و چهرء شررنش از دست نرود سوی تسفون 
رهسار و کوه و دشت و بابان ی نورددد ۳ بدا تیدا ر سمل و درد 
شا 5 سید آه جرد دعر م یز وف تاتاران ۳ باخشر ر وه و از ادن رو 

0 4 مر 
نامه از #ذارش خود زو سم ۳ 3 نگار شیر دن ده شام دس داشی: 

‌ سم 

شاهز اد گان ۴ بزر گان ابران 45 از کار شاخ و ش-ادور و 
شبرین آ گاه بودند انجمن شده و در آوردن شیرین رای زدند وبر 
ات ش ال که ۳-3 د‌ ار مغانهای شابان دار مستهان ور سززد ۳ و بر 
همراه بیای تخت آورد ., 

کا ی هه رز فا ۱ ان وم 

6 اه ۳ب هه اه تا ح ‏ ی 9 
چید از کنیزکان ار ‌غانهای ملوکا 4 درداشته و وی اسان شون 
ر در انیا 5 دسمانهانی که و درا [موخته دو دزد به اجازت مهن بائو 
شبر ین و که جو د اژ افدون شادور در هد 3 بخ <الی آماه داشت 


۳ 


1 


سیحم 





)۱( شاهیر تب در زمان ساسانیان شهر اده را شیوعر م ی گفتند ۰ 


حور ۱ یه 


شیرین در آسیفون 

چون فرستادگان مزٌده رسیدن شرین ۴ برای تخت رسانبدند 
ابرانمان در عم بانوی خود میم در دم برچم های شادی بر افراشنند 
و سراسر طهن و۱ زب و زبنت شابان دادند و در هنکاسکه دونه 
شرین از کوی و برزنها میگذشت مردم از که و مه فریاد شاد باش 
۳3 دون بلشد ان دندند . 

شم ین هم از دیدن این مناظر امندو ار و خرم و خندان اژ 
مبانه مر دم مبرفت ۳ قصری ازوصرهای شاه‌نشاهی که برأی بذیرائی 
وی آماده شده بود رسد و فرود امد ۱ 

چند ماهی بانو و همرآهانش در سنون و شهر های نز درك 
آن شها با شاهزاده دختر های ابرانی بميش و نوش و رقص و 
روز ها درتفرج و کاص‌انی بسر می برد و هر جا مبرفت ایرأنیانش 
از حان و دل کرای داشته و فرمان می بردند و ارمضاها پیش 
ی نادند ۱ 

در یکی از دز معا که سخن بسیار از کگوی و چوکان درسان 
ود نی چند ازهمگنان بائو را خواهش 0 تا روزی در مسدان 
تابستانکاه بهستان با دختران همالان بر اسب کوی و چوکان بازد 


و وی پذیرفت و در همان بزم روزی م‌آن بازی را نامرد کردند 


حتز ۱۰ )نم 


اتفاقا روز بازی روزی از روزهای نخستین مهر ماه بود و 
هوای تاسئانکاه در نهات ملایمت و اعتدال - شبانکاه ابر های 
خزانی بر دشت و کشت باریده و زمین و زمان را طراونی شادان 
ارزانی داشته و تا مه های روز هنوز باره های ابر ره باران 
در آسمان بجولان و چون سایه بان بر سر تماشائیان خیمه های 
لنلکرن اف اععه نوخب فان من بورغ از دهای نید ونان و 
نارون در کردا یرد داز بکاه سر در هم فد و مدم دسته دسته و 
8 3 دانقظار بازی در زدر آنها نشسته و استاده و با ازراه 
میرسبدند , 

در این سن دو گردونه زرین که در یکی شرین وهمراهان 
و در درگر ی ان دخت و همالان بودند عرصه بازیکاه اندر و 
۳ از راست ودبگری از چپ چون برق و باد در برابرتماشائیان 
خود نماثی ها نمودند و و در 3 شه مىدان او دزد , 

بس شدکان لجام سمتد های ره بیکر سان کسندند: .و 
ماهرو دان چوکان داز بر آها سوار و از دو سوی در مىدان‌تاخت 
و استادان شان از دور کوی در برابر انداختند . 

دختران بری سان ایرانی که در شبومٌ گوی بازی ازهسران 
در حران هماره گوی سشی برده ساعد سیمن ای سر در 


)۱ باز دن - دست دراز کردن نوخ آمنك کردن - آمو اءودن . 


حق ۱٩‏ )یم 


3 استتنان باد دا م‌دانه و مزدند و چرکان در <رکان دانوی 


م چا م 


ار من مما نداختدد و در ه-ر رح<مه هزاران افرین از چهار سوی 
ی شسمدند 


شبرین در لین روز چون شاهن نز چذاث از ِ ۳ 
ان ۳1 تخت 


ی وی 
مر 

و ان و ار حوکان میرد و در بابان کار 
ر رزخمی بك را دو گری از مت ار درون کرد که در دم ر داد 


۱ رهی بانو رهی بائو ( از هر حا و هر موی بلد شلد 
دس از ایام دازی بانو ور خدده و ثروز در و و ارو تسه 


چون از میدان بازیکاه برون میشد هزاران هزار دسته کلش 
پا 


شافی ان که و کفاز تاو رف 


در مسانه دوا خواهان شیر ین درانروز حوانی فر هاد نم بو د 
۳ 


۱ 
5 مسافتی در گناد وت درو انه وار همسدو دف و کل و سمل 


برایکان مافعاند آن سان که گوئی دلشس از دست رفته و بکه‌تد 
عشق ۳ ۳ دو د 


- ۳ 
سح 





۲/9 


1 
3 


مت ۱۷ یم 





: شیرین و فصر 


اد ارو فیدر ای ی سای اور هی ی دار 
های ؟د آن بماند و چون نشانی از وی بدبدار نبود و هر روزه 
بدا ای گونا کون شصسدات و فروزی اشگر داش ازباختر مبرسیدا میدش 
بژومیدی میدل شده و با خاطری بژمرده و آفسرده آهنك که باز کذیي 
به ارمشستان کرد, 

شاهزادکان و بزرکان ایران که در پرده از سر و کار وی با 
شاه آکاه و رشك میم در دل داشتند با دستانهایش از رفتن 
داز داشته و سخن در این شد که در از ات رود الوی) 
مس اورا قصری زرنکار و دلمسند بمادکار ساژند . 

دس بيك های چابكت هر سوی وهر شهر # 1 با فشهاران 


(. 
زبردست ایران نبرنك ۳ شبانان. شنده و تاه وا تشد 





)۱( ا او اد نام ذر 4 ورودست 5 ازفاصر شمر ان عور ب. کته 
(۲) ثرئك - نقشه و طرح وحبله . 


حنوز ۱۸ یه 


بسی فرستادند ولی جزتبرنك فرهاد همحيك را چذانیده شاید دی 
سفتاد و از این رو ویرا به بیشکاه بانو خواندند . 

چون فرهاد ۹ دائو و درا دشناخت و دااسی 3 آن 
داش که در روز چوکان در ان کردونه دو دی و لاله رتکا رتلت 
برایگان بران افشاندی بت دس نبرنل وی از مرانه نبرنت ها در داشته 
و کی «دان و و سر در آورد. و کف 

این تبرنك از تو بود ؟ 
فر هاد تائو , 

ی ۱ به نبرنكك ین ( و 

(سن را ملثد کرده روی به فرهاد ) ليك این دانی کهتراتی 
چون این #صری در کوهی سازی ؟ 

فر هاد - اری ای دانو- و میکوم عشتبارم ریش لک آن 
زین پس ی بینی - قصری آن سان ازکوهی بر کوهی سازم کان 
5 3 ماند با نامت با ناه در ۳-3 ماند , 

شبرن - ۱ ره کت کاخ لیخد - بفرهاد :۱ ۳ 
دس میگویم که دهندت زر هرج آن ۳ : 

فر هاد - بانو زنده و افزون . 


‌‌ 


دس ی سل و و از دیش شبرین رون رات , 


مق( ۱٩‏ شم 


درگر روز فرهاد ر زر و خو استه چندانکه مشواست دادند 
و وی اا کار گران سار سوی ثبه های ۱-1 رود الو ند رهسیار و 
ساژ اصر آغاز کرد 

شام در باختر 

تشر آی فرسقاون شانو بارهشستان شتا با امک نوزم 
ترکان شنافت و با اینکه در میدان کار زار از آسایش روزکار ذره 
ی چشد و از انجام کار و شکست لشگر تاتار چندان اعىدوار 
نیو د دمی از اندشهُ بار نادیده برون شدی و ۲ حان ادا رون 
دیدارش نیرداختی و هر انسکاه فرستادکان میرسیدند نخستین ازشایور 
و آرمنستان می پرسید و اک پیای نمیرسید بر درد و اندوهش 
افزوده می شد . 

روزکاری شاه چم براه بود تا روزی پيك شاپور رسید و 
نامه وی ونکار شبرین ایرد و جون آن شخواند و این دید بل 
«هرش صدچندان شده ومرغ روانش از بی دبدار بار برواز کردن 
خواستی ونوانستی - جه تاتاران از هر سوی تیم کن اه و در 
مز نیا کان تاختسه و ویرا بارای سر بیچی از کارزار آنان ِ 
و لی ً تا هر ان مها فرصمی دست دادی بکناری خزیدی و 

ء 


و چهرء شیرین در برابر نهادی - بوسیدی وپوئیدی و کرئیدی و 


و چاره <ر سوز و ساز دران هر و کن نداشتی ۰ 


حوو ۰ ۷ تم 


حالتی شبر دن هم در دمل عشق و سای قصر ۳-3 از ۹ 
مود جه روز و شب در اتش نو میدی و فرفت مسوخت و در سد 
ست صمر میک د و در کار خو رش حبران و از کرده دشممان و 
بکانه تر ۱ شقن هما نا #صر و اتمام ان دود ۰ 

پسی از اینکه هفتة چنن از آغاز بدای قصر گذشت روزی 
عزم نفرج در دونه 5 حدم و خدم عازم ایحا کرد دد و چون 

کردونه ببائن تره های رل فصر رسد اسمیا از رفن سر ده 
و هر چه بندکان لجام کشیدند و کوشیدند گام از گام برنداشتند. 
فرهاد ان از دور دد بل ۳ دون از 3 سر آزیر شد تا او 


ک؟ 


9 


ِ 


ردونه تنها بر فراز کوه کنم ۱ 


دونه رسد زمین دوسند ود ات اک فرمان باشد اسمها ان و 


#سبرین با تسم گفت چونان ؟ - بندارم نتوآنی ۵ 
بوانی میکن . 
دس شدکان آسیعا ان دونه شودند و فرهاد شد ها درسننه 
شام انتاق. رنه با تفاتو کن انش فرار که شنت که 
همکی از کرده وی شگفت اندر 1 و در ابروی بازوی تواناش 
آفردن ها رز : 
شرین بر فراز تیه ها با همراهان بهر سوی و کنار مبرفت 


و 5 کارکران ستن مق و ی شتند و از کار و کان 


سل ۲۱ یم 


یکان عی پرسید تا اینکه در آن ببن بصخره تب بر فراز یکی از 
اتلال رسید و چون آنرا در نظرش بسندی بی اندازه افتاد فرهاد 
را بخواست وفرمود تا تندسش "بر آن سادکار بنکارد و فرهاد در 
دم بشره‌وده برنگشس بر خت و بانو در هنکام ات ار خود 
باز کت . 
+( شب ی تابان 3 

شب این روز فرهاد و شیرین و خسرو و میم را شبی سراسر 
و فرم بقو ان خوادی بود - چه فرهاد در برآر تندس شرین تا 
بامدادان از زاری چشم ان مم نمهادی ب وشیردن 5 چهره شاه در 
درخلوت نا صیحکاهان کش وپاسج نشنیدی - وشاه دره‌یدان 
رزم پرده شیرین در پرده در پیش داشتی و بهوای لقایش آرزوها 


دردل ات شا یت 2 رم 5 سحرگاهان دامطار دبدار دوی‌کر دك او رس 4 
در اغوش و از خواب نوشن بی هره بودی . 
3 فتاری فر هاد 
داری شبردن دس از ان هر روزه شصر مبرفت و الفتش مرداد 
و اهتمامش باتمام قصر دسشه‌ر از دعشعر ه#حشی انسان که 1 روزی 


)۱( دس » مجسمه 
(۳ سین - عصر - این که نار سی صحیح که دراکش قاط ایر ان 


هستهءمل است در فرهنك ها اسمت : 


متا ۲۳۲ وم 


انقا بدا نیدا نرفءی ار ام 0 و سخن با کس 4 و همحئن 
دز 3 هصر و فرهاد روزانه افزون و اندك اندك فکر شاه و 
و امین د. وندش در دل وی‌کاسته میدر دید تا اینکه داستّان این الفت 
تازه 3 از ۳ بر ملا و در زبان حهاندان افتاد و شایور ناه 
نکاشت و شاه را در باختر اژ این خر آ گاهی داد . 
چون نامه ددست شاه رسد سخت برآشفت و با فرستاده چا.ك 
فرمان کرفتن فرهاه و ویرآنی قصر را از رشه و نداد 0 
رت ۲ : 0 
سامان نوشت و همینکه فرازمان شاه رسید می‌زبان دستهٌ ازسیاهدان 
دک و اس اه ها وا ازور راو مسا فا 
شبرین از شنیدن خر فرهاد سراسیبه شده و هر چه در 
بش شاهزادگان و تور کان ی و فراع اراختقی چاره حسن 
سودی مخشید. . 


سس و 
چرن دش احنك اشفر زستان در حدود ابران و توران اهنك 

۰ 3 ۹ ۰ سس 4 

و دزما دی نمود و باد های سرد اذری دمام سا رو دی را دوس دو 

لشگر کینه جو رسانید هر دو تیغهای آخته بغلاف و بشت کار زار 

ی سوی خراسان و درگری د«غو اسان ال باز گت نواختند ۰ 


در ادن بان شا اهر ای حو آن ابران ور طوسی را م ایحا و 


سس سب اه جوب سس س ی بچ رنه رد وسس هس مت بت هل کل سب مب 


)۱( فر ازمان ۹ حکم - فرمان ۰ 


مت( ۲۲ عم 


و م ألاث او هجو م اشگٌ_دان دی فرار دادم 17 دی دار ه بهار جرم با دد 
و در آن کاررکان سازد . 

هدوز روزی چند از روزه‌ای سرد نهستن ماه زمستان تگذوته 
بو ۵ که شبگان فرهاد و ر دمد 9۲ اورده و ۱ را از 


5 کار ؟ دانمدند . دک روز شاه مود موّبدان و دستئوران 


ف‌ 
و هنگیانرا دار فرمود و همنگه مان 9 در گاهش گّد آ مداد 


بروراز زر دن 0 و فرهاد را را دمل کران به 9 ارردند, 


یس شاهنشاه از روی خشم و کان دی زرف ددو تگرست 
و سر برآورد و روی بموید ءژٌبدان و دستوران گفت : 

ای دستوران شنوید این - من را هم گفتند و نوشتند - 
این‌ندة بی سامان از نورسته بانوی خود با دستان زر بی دابان بربوده 
در ۳ مرش مسدازد و در دنهان مهرش مبورزد . 

چون آن تانق منت بختنم بت ور از وي با دستّان زر ستاندهو 


اپ ات با بر ٩۱‏ از با کم باذع دل زن: و 


[۳۳۹ 
+ یه اس 


و درا دل دادم 
۹1 71 ۳ )3( ‌ ‌ 
در ۱ ن مه ابادی و برا 5 دافره کدتن با دد شدین. 


‌ 
بگ 


و بد موّ ردان ( کیک مس مان عی جنراند ‌ فرهاد ) 


)۱( ثر نك ۰ این جا معنی حرله‌است ‏ 
(۲ بادافره ك جز | وعقاب ۰ 


حلز ) ۲ کی 


ای دی بت شتناظم 4۸ این سا ۳1 مت 3 باتو 5 دسمان زر در دو ده 
وایرا کتعایت تانق نی ان ۵ ااققت با داز ۶ ها سای رتش 


وت هر ی کر زمر سارت 
بایی- ور جز این باشد- با در این ثفتی داری میجو - زنهارت 


به و 


ت 


در دل سحو, 1 که 9 کف کِ و 1 أ‌ گفتن باید . 
فر داد ف ۱ متعحت ۳۹ سره ( من «سنان کردم ؟! هرک ۱ 
تیم ( دست سوی آسمان ) دایر داند 
شاهشاها ب دسئورا - چندی دب و 1 ن گفتندم با فقو 
خواهد و ار | تبرنگی باید - منعم چون دیگر همکار ان برنگیدا دم 
در خور و شایان و مد افنادش - بس بانو خواندم - من فرمان 
برد) و رفتم وی گفتا چرن آن قصری سازم - گفتم بنده و 
فرمان بردازم . 
ان سیاری ژر دادم - مدوم زر 3 دادم - ( تاعل 
۳ این مك را هم دىدا بیگوم من در دل مهرش دارم . 
۱ د-ئوران ۳90 ئم ۳ ( 
۳ ( خشمکن ) هان ای بنده دد بیمان ! 
موبد مویدان شاها اندر بردستوران- از تو نسزد سخنی 
زشت و سان ! ! 
فرهاد ۳ ( دست باسمان ) ۳ داند این - میرم مهر 


تمد و بمأنو تا 


موز ۲۵ کم 


مه تقزهی تقان ی رشن مان فان 
فرهاد مت ای دسئوران 5 بت ور دمده تما رد بائو را 


دل دمدد ِ 


فرهاد _ باری َ من خو د ر فتم رد دم دشن دا دد 2 
و رنه نی وم م«هر ی دارد ت درکو گددم چه گنه دارد 1 
ایا در نامه و ادن ای دسئوران ۳3 مهر در | رت بأ دد و 
زندان این سان! ؟ 
و زنل هه بدان ۱ دای« ۱ 
4 و سین ار ‌‌ تن 1 
س_ّ ور 
شاهنهاها - از آنچه کفت و گفتی و شنیدم - وبرا گنهی 
۱ سم ح-_ 
۳ داید دود نت دس فرمان در اثین نبا گان ار باشد مت 


دا ول شدش بردارند و رها سازند ,8 


۳ 
شاه - ( خشکین ) وه! این چه سخن باشد ! من میگویم 


که که ۳ تب دس ۲۹9 و کنتن باددش. 


را کی در جچه ۳ 9 1 


هو رد مو بدان من 
شاه ۹ ۱ خشه‌کان ) گفتم ۳ ای مهر دانوی خود و رردده 
ِ احکدون ۹ بکشتن فرمان بدهدش سَه من خود و بر 5 ادن 
تنم کوتاه میکهد) از ید دم 


ی برهانم ۰ جون بدیرمانو بز دکار است! 


حتز ۲۰ یم 


مو رد موبدان ی زوسن کست‌شا ۱ که نی‌شا هشا ها 
اه شن هن امن دی و ها کل ( عم اکدون 
مو رد مویدان ت هرگ نگذارم بت جون وی که است ۲ 
۷ ۲ ۲ مس ۹ (۱) چ شور 
میگوئی مهری ورزیده - نیکو - لیکن درویژه" آئین‌نیاگان 
۱ ۲ )۲( 
مهری نبود ز بزه کاران . . 


سح 
۶ ره 
‌ 


ور تو زین سان آندر در دستوران . بر ائن بای یادن 
خواهی- 4 مت فا ان نکنیم و من دار دمش. ۱ شام ی مه ( 
باری این بی گنه است و رهاش بابد - فرمان مهابادی 
کگفتم این داشد ِ دش بی داری شاعی آذن داری - ورنه با 
این کردارت اورنك کیان را نه مزاواری . 
شاه - ) سر پزیس ت لیع بغلاف ی نهد ) چون بر و یره 
آئن نبا گان ات اف است ور تهابش مات مب ا ناناشن 
۱ شرهاد ( 0 
ف هاد - شاهنشاها . 
شاه آزادی و هیروس لیکن مهر از دل برون کن ۱ 
فر هاد - شاهنشاها - چونان ؟ چگ مه ی دارم آیا ۳ 


دل بدرآرم ؟ 
)۱( و رهم خاص هدس ۲( دز ه کار اه کار 
(۳) بارم - توانم. 


مز ۲۷ یم 


شاف 2 ( خدمکن ) ۳ مرو . 

پس‌از رفتن فرهاد شاه با حالتآفته وخشم از بارگاه پدرشده 
و سرایرد خاص رفت و برای انحام کار فرهاد نامه بشایور نوشت 
و فرستاد . 

چون فرهاد شرمان مود «ودان از ند و گرند شاه رهاتی 
یافت فصل زسنان آغاز و کوه و دشت و بابان از خراسان تا 
آکاتان آن سان در زیر برفهای انبوه پنهان گفته که روندگان‌را 
از چمارسوی ۳ 2 بای نماندد ود و لی عادْق داحسه از 
بد جسته را چندان اش عشی باه کم در و 
و ی تس بر ۳ و سرگشته روز و شب از بی راهه راه ۳ 
و دی در منزلی نیاسودی تا اینکه در اخستین روز های ماه اسفندار 
از فراز هو ۱ کوهسار بهستان اک های زه‌ای آن سامان 
سرآزدر 2 ۱ 

در این روز ها دران ار خرم بادهای روان ۳ 
هاری مبوزید و ان های آنموه ثبره را دل شکافته و چون دل 
باخمدکان سر کته ار 0 و دشت رای زمن و زمان را 


(۳) 


طراوت هو | و :دی جون زد خوّرا رنگن و فراز هرسنك و 





‌ ۱( هو ماد ت کل فارسی‌صحرح ی زمین #سطحی اش ؟ه «رفراز 
آوه باشد ت ان کِ۹ در و۵ دای دار سی زبان کوهدهای شیر آن مستعمل اس 
در فرهات‌ها تا کتوون دید ۹۳۹ )۲( ندی بت مچه هوا ت سم ۰ 


۰ هه 


حقوز ۷۸ )نم 


ان مر رل از لاله دسر سا برابکان آدین دود . 
فرهاد روری جرن دران ام واه دیموده و ازبانو در سمل 

۳ ِ 3 
و 2 بحجا نی برد ۳ انکه روری از دور مه و سرادر ده دسباری 
نمودار و اون خداو ند ان در سید کنتشی 


3 / 


۰ 
شوم ار 
عاشق شیفته بی سامان تاب شنیدن آن نیاورده در دم از با 
در اهنت و دیخود و هوش بخ لک راه اندر افتاد و همنکه دس از 
لخمی چم کشود خود را در سرادرده ازان دانو دید و بشکرانه 
هر 
ز هن دو سل ۳ بائو گفاش نت 
فرهاد ۱ 


فرهاد شنت 1 7 1 نت هان ای بانو خ 


شیرین - چونی و کجا بودی ۱ 

فر هاد خی اکنون سشت حرم و وید( سک سکن جذدی 
شدی وسدل ‏ تا طوسم دردند و تن وونل و رها وال : 

ی بکترم تن تا.. 

فر هاد شه را فردان این بودی 3 نه مود و آئن 
دودی 2 ی ناید ت مو ید کفتا که اشاید . 


شبر ان ت نیکو نیکو حْخ اون خرسندم که ۳ آدیدم , 


حیز ۲۰ ]یم 


فر هاد بانو زنده وداشده - تاجان دارم ده قرمان بردارم . 

شیر ین در دم مرو .و فصرم ۵ ۰ 

فرهاد - فرمان بانوراست . 

فرهاد دگر تاران و کر هرا زور مه 
کرد کرده و سوی فصر شثافت و روز و شب ار دل و حان 2 
و مهو ی تشن تشد ۱ 


فرجامین شب فرهاد 


این شب شبی سخت ذار ,لك و سی.گان دود وابرهای قبر کون 
ان کران آس‌مان را کرفنه و برئو ماه و ستارکان از دیده 
حهانمان بنهان داشته بادهای طوفانی تند ازچهار سوی مبوزید و 
میخروشید و سنك پاره ها بر اطراف بیابان می پاچید - تابش 
برق و .غرش رعد حبال واتلال را بلرزه انداخته و از هیب خود 
دل تنك سنك خاره را بی درنك پاره و با سیلاب به نشیب لاخ 
در و دشت قق 3 مساخت , ۱ 

در این شب دیجور از یکسو پیرزالی با اسپهبد و شاپور تا 
رت در انیدام کار فر هاد یی نی و نبردك گ‌ ر بخنند ۳ از 


سوئی فرهاد در ان گر و دار تاریکی بحفار در کنار قصر خز ید ه 


(۱) مکالیدن 2 #شورت کردن ۱ 


حز ۳۰ یه 


و بهر سوی توجهی میکرد تکار پار دربرابرش و میگردید وباران 
اشك ی بار ید و سرگشته و حبران جون دبوانگان با خود سخن 
مت و از خود ای ۱ پاستی دو و آندی از شب 
در کذشت و از شدت بی خوابی و بی نابی تکیه بر دیوار غار از 
خود بخود شد . 
هنوز ابر های تبره آنتماه وا باق دل از هم ندریده و سپهیده 
صیح از. کنار خارر ندمیده و چشم عاشق صادق لحظه در عالم 
بمهوشی نبارمیده بود گه از چهار سوی قصر غریو گوس و خروش 
سیاهبان بلدد شد . 
فرهاد دردم سر آسیمه از حای حسته و تشه در داشت و ور 
بی جبجوی خبر از مغاره برون و دوان دوان ابوانی از ابوانهای 
قصر را فراز رفت و باطراف 2 و دید دشت و هامون سراسر 
از سیاه سیاه شده و سواران جنگی ازاینوی و آن سوی می‌تازند 
و تبر و تیغم می بازند و میخروشند . 
از دیدن اف منظر ۳ د رده فرهاد ددر دای بیع و شگفت اندر و 
از کوه سرازیر شد و همینکه گامی چند به نشیت دوید دید در 
زالی آهسته عصا زنان بفراز ی‌اید پس آشفته پیشش دوید و گفت : 


هان تس 2 و عوعا چیست ؟ 


یی ۳۱ )کم 


قف می زر اه و را و من موی ایغ 
زان نیست. 
فرهاد - (آشفته ) دانی - دانی ( دامن پیر را کرفنه ) 
و 
۳ 


سر 5 (آج.ته ) هن ود ای ۰ رو هه 


فر هاد ۳ هان ات خن دل من خرن ند آخر خبرم دم ,۰ 


پیر - گویم ۱۶ 

ذر هاد یب آری بخدا 1 ۰ 

پر بالات شرفت ار ده نکون. رقف فعیان ترودن 
فرهاد - ) بر ی ات ات شاه م زین خبر افسردی . 
پر - جد شدت جانا ؟ با شرین کو چه سری داری ؟ 


فرهاد سا بقایم س روم - رو یکسو ‌ پیر را از خود جدا کرده) 


۴ 
دک ر زندکيم 1 شاید - دادارا گنوم ان 


ر روی سرا پرده شیرین ( چانا اکنون بو می پیوندم - چون 
شده و در مرت در شدم - زین سان حان دادن در راهت 


خر سندم ری نوشین باشی ۰۰۰۰ 


مقر ۲۰ ۴ 1 


و و اسشه 4 شمان انداخی و سر در ز در آن کرفت 
در دم دسشائیش در س شکافت و ریخا [ک و حون در غلطید . 

شیرین هم چون آن غوغا و جوش و خروش شنید سراسیمه 
اژ سر أ در ده درون دو دد و اسب طلمرد و ۳ نمی جرد از از 
سوی قصر ناخت. و وقتی سالن فرهاد رسند هدوز 2 رهق در وی 
دا 77 د اما زم | دم و ۱ هراچ ۵ ۵ ۵ ۳ که 
هک و 9 اد و ار .و 

ی کی ۳ 

او آن بکهود - پس گفت : 

فرهاد ۲ 

فر هاد ت ( کمی چشم را کشوده ) «ان ای دانو ۳ آه ٍ 

سر ان ۹ از جه جنئن کردی ؟ 

فر هاد ت که که <ی-ان بدرودی و در دم و 
دیوندم بن و س <رم و جر سندم 3 ات درد ت اندر 
دادت در راهت ی میرم بت وه که << ۵4 خوش میرم ۰ 

5 ت ای تاو نت 3 ار دم فرحاعن سخعی عیگویم و دوزش 
مستخو اه لور آزم. ده ملق ان هر و 15 نه چندان کستاخ 


< یی ۰ 


ت_ 
( چشم برهم ۸ نآرد و در حون حود مغلمطد) 


شیرین - هان - میگو- میکو ! 
فرهاد ب نی ی . 


شبرین - فرمان دادم . 


حتزز ۳۲ یم 


فر داد تِ رک چشم ۴ می‌گیدادد ) آه ای بانو ۳ من در دل 
مهرت دهان وررددم ّ لیکن داورداند بت ههرم هون دمده ده بانو رل ت 
ه رکه هردم دبدارت از <ان دم ۳4 اما دموندت ی باری تن 


ای بانو اژ من بگذر مح جون عي6 رم ودره و سرتكاست و خر _ وا 


داند و وه وه دم و 4 وش دریادت < عم ۳ بائو زنده 


و 


و دا شده ۰ 





که 


7 2 
درصیه ۳ 3 


نوروز سیتردهمین سال تاجداری خسرو پرویر )1 


داز ۲ که باز سیزه ۹ و چمن دمد 
ق ‏ ا ی اهتق. اهر وی سیگ 
باز ابر فرودین سر کوهسار شد 
هي باد نوهار سوی کلستان وزید 
آن بك 0 رد دل لاله در زخون 
وین بكث زناله برهن 1 به تن درید 
تتراشی که از اهنا و رها ردان اسای: رزوی 
تمونهُ از هشت: رن و ودشت بادان غرق شششه و لاله 
زین : 39 
اشگربان ابرآن نمز 2 سراهیان خسرو دی خنمه و 
خرکاه هامون کشنده و از بی دبکار تاتاران روز ها در تیغ و تبر 
1 ود و تاخت و از سمند تخود آزمائی مسخذر آندند و 
شها با ماهرویان بلخی و خلخی بمیش و نوش و کام‌انی سر 


مج بر‌دند . 


مت ۳۵ یم 


دریکی ازاین‌شیعا که درئو ماه زمن و و 
به آب زراندوده و آثار بهرام و پروین از چهر؛ روزکار زدوده بودی 
دو نفر از ی ون داسدانان سرادرده و یره شاهنشاهی با دو تن از 
کنیزکان ماهروی روعی در مرغزاری خرم و باصفا پنوش وکامانی 
نشسه و آهسته چنك و ارغنون ساز و برده های روی و دهلوی 
0 دمساز کرده دودند , ۱ 

چون باسی و و ای ار و ۱ 
دی شود و اند مس 1 از سرهنگان داستان شاه و شبرین میان 
آوزده و هم نشینان را از آنه در درده شننده بود اه دانق 
دی روز ازآن کشسزکان در شبوه زنان سرآسرداستان دانورا 
برخوآند و میم که چنشدی رفتار و کردار شاهنغاه را دککون 
دی از شتددن آن 0 ان و از سوفائی شوی روز و شب 
تیان بار ان افش ای رشاگا: هی سک« 

پس از چددی فرستادگان و بازرگانان پیابی.از کشور روم 
رسدند و بانو را از فتنه فوکاس و کشتن بدر و برادران و کی 
شاهزادگان خاندان آ گاهی داده و بر بی تابی و تباهی حال و 
ملالش صد چندان افزو دند. 

از شنیدن این اخبار جان فرسا روز بروز 1 دم بدم یم 


را 1 و اندوه زباد وتاب و توانش در تن کاسنه کل چزدانکه 


سح ۳۰ یه 


و از اند کی دیشر ازستر گام برون ادن توانستی و در آن 
از تاب و تب آرمیدن ترارستی 

بزشکان ایرانی و استادان حندشایوری ی 29 در اطرف 
و بودند مشرمان شاهنشاه بی تیمار و درسستماری بانو در اردو 
جمع شده و هر چه دانستند کردند و دادند ولی سودی نداد و 
چارٌ جز مرگ نداشت . 

دمی چند پیش از بدرود جهان مبم کنیزکان و پرستاران 
را فرمان برون رفتن از سرایرده داد و چون هدکی رفتند فرزند 
دلبند خود شیروه را در آن حالت بی تابی در بر کرفت و نالان 
و اشك ریزان گفت :- 

هان رودا .۰ ... من دیگر هیمیرم و بی مادر میگردی . ۱ 

شیر وه - ) ژاری ) ء - بی‌تو چکنم و 


مریم : - پس‌کن ۰۰۰ ۰ پس کن وود ند یه ندار دسودی, 
«شنو و ن - سخنی چندت میگو یم باید هرگ ندهی از بادش. 


مریم :- ( کمی تامل ) . 


شمر وه نج مامك و ایند 6 ماه‌كث ۹ 


مز ۳۷ یم 


۱0( از 
ی در :۹929 


یلم یه 4 درهنکام نات 
خونین برپاشد . ... حدم آزچورش دورش بگرفتند وزندان ردند. 

یس انجمنی ازکه و مه ک5د پدر جای پدر برژیر اورنك 
کان را به نشاندند . 

بهرام دلیری زدایران - بد اسیهید ابران - برزم اندرشکسته 
8 لشگر توران و نئوشت 0 نامه به سیون که شاهنشهی 
آن سا ندهم تن . 


بابت پنکارید جوابی - 


فرستتاد و بذیرفته نبافتاد . . . .. 
تباوار"دو اشکر پی پیکار برون خیمه کنیدند ۰۰۰ ۰ بهرام بشب 
هه‌حو یکی شبر زان تاخت در ارد و که اهی و بیرداختش ازم دو 
سپاهی - شه کت سراسیمه و س با دو تن از حمله خوشان 
انداخت عنان بر سر بگران که هر سسو رود آن خود شود 
آنسوی کریزان ۰ 

بهراء چو دانست که ازشست شوش نت بت فرستاد کسان 
از بی آنان که بگرنه نا ول هه و 

سواران شب و روژی دو سه چون باد - برفتند - رسیدند 


آه . ... آء ( چثم را بر هم میگذارد ) . 


مرو ه دنت مامگ مامت سجه سچ ٩‏ ار ۱۹ 





)۱( تا : ند جد , ۲۱( شاوار: - آخر الامر. (۳ شست ؛ - دام ؛ 


سم ۳۸ یم 


کم ۳ ر چشم می کنمارد ) ها حانا. 


شیر وه : - میگو زان دس باب جونان کشت وچه کردندش؟ ۱ 


سم سحم 


ام ۳ ۳ :۱ بات جون دید آنان درسندندش ایحا 
در دز شد و در در خود دسدت وب بر (س گداگش 0 و ده 
دزبان کین گِ در نگشائی - با خالد ره آن دز بکسان گردد. 
دتدو وه خالوی ددر درزدر دار و شیل و سرهمك سواران و 
گنت سس شره از زج ره آندر تب و تاب ات و دو روری «هلت 
باید - پاسخ دادندش - اینسان باشد . 
لك اندر شب دایت ر<ت در ار رام و ز دز کت 
زان و ۱ از هوش «بر رد ( 
#مروه نت همان مامث وزج ماملك تپ ۱ ی 
مأمم رفت از ۳ 9 ۱ باطر اف دود ( 
ماه رفت از ۳ دیگر چکنم ۱ 
(کیزکان و درستاران از شعمدن زاله و زاری شیر و ه ددرون 
سرا دج یآ ند ( 
۱ 3 تست ۷ و هن و و دانو روت از 9 ِ ۰ ۰ 
۱ بطرف خوادکاه ممدود خود و بای بانو میاندازد ) آ: و ۱ 


دانو ت بائو ۰ 


حتوز ۳٩‏ یی 


ِ_ ۱ 
۰ دیگر بت / سر آسدم ۵ 3 ام شراب «طرف خوایکاه 
و ۱ ۰ ای بانو - از چه چدینی ؟ 


شیر وه بت ۱ زاری میکند 1 و ماخ فاماک ۰ 


سم ِِ_ ۱ همم می گذرا رن چام ار کت 2 فته یاو شرد 1 
امس ارو وکا ین ارس درو اما 
۱ شروه را درآغوش رف یی 0 جانا - چونان دس از این 
۳ مادر در این ی رن و داور می مانی 

شم وه : - رواخ خر کین ) دس 8 هاهلک راوع بت س 
دیگر بام چون کرد و چه شد ویرا؟ 

رم - (به 1 رکان ) يك دم دیگر زینجا بیرون . 

( کنیزکان بیرون مبروند ) 

( بشیروه ) بشنو - بشنو - زان پس سوی روم آمد . 
چرن بابم ز آم‌دتش > شد ... در دم فرعان بنوشت سران را 
هرت 

دات تا هر کستن: اد و هرش شمی انبدا دزی در خور 
مان اش و اه ( اعك از چشم م‌بم جاری ری 


شبروه : - 4 شدت ؟ 


کم :- بشنو - من آنجا بودم ویر دیدم آو هم ی 


موز ۰ ) )یوم 


دل دادم ۰... ( اش از چش خود پاك میکند ) 


ماهی دو سب 5 هم حرم و همدستان دودرم ۳ ۳ دموندم ۲ 


ستم 


ددر از دی این خواند ٍ_ دران 


پدر پوئید - بابم ز بزرگان انج‌نی 
زامش انش که تکاس کف ی کی 

سراسر همه و ز‌ فتر کات زا خرم و شادان 0 
که خونریزی بیهوده دک می نشود بین دو کشور . 

با بدرت را - رز و دیاز به بشید و سوی کشور 
خو د داشت 0 ۰ 

رام برزم آمد و کوشید- چ سودش بشید ب4ویچید سر 
از که ویبکاز شه خرم و وروز بهتسژون شد و دیگر زیر ات 


ذلس ۳۹1 ) اي تاب ( 


ار ی چانم 


1 
1 


شیروه : - ی جر ( 

دم _- بس کن و 

شیروه : - آری مامكث . ( بازاری ) 

یم رت ( آشسنته ی خشمگن وبی‌تاب - دردستر راست 
می‌زشرندد) ی ور پ سگرن دم وبات ا دختری آزارمن ببوندد 


و - با خالوت این جا آید و ویرا به گرای ور هم 








)۱( بوکانی: ت عروسی. 


موز ۱ ء یه 


او را زرولشکر فرهاید د با دد دادم ازوی جون م‌دان سانی ۳ 
ی وا پورست )هزم ره که ورف هه 
رفتم و لو مانی ه 


‌ دانو حران را دذدر و ۵ میگوید ۱ ( 


بحیحییمر 





پس از انجام بزم های سوگواری در بلخ و اردوکاه سیاء 
ابران ماتم زده وسیاه پوش ازرود آمو گذشته وبیابان کردان تاتار 
را که درشماره ۳۰۰ هزار بودند ازبی بمکار به بیشواز شتافتند . 
در نخین شمی 2 لشسگر کنو ر ۳۹ رسندند و 
خسمه رگا برافراشتند ابرانمان سواره و بناده با فیل و ون 


بر دشمنان تاختند و تا صییحگاهان 1 امگاهشان در ه 


2 ۵ 


هزاران آسریر دستگیر و پر کار شاهشاه او ون 
سالار تاتار و هل وو ان شب از بم و هراس تیع و مر 
ابرانیان سر بر کوش اسیان و پشت بر میدان بسوی بیابان فرار 


دند . 


كِ 
عون شاهنشاه از کار رزم آنان سرداخت لشگر در ان‌میدان 
سرال ازمو ده سیرد و خود ۳ ی ند از خاصان سوی سیفون 
رهسیاز 9 ۰ 


سس وزج مس 


موز ۷۲ یم 





و 
بردهُ چهام_ و 


نم 


۱ 
ی 
و 4 
شب 








ت مج هم هو هم ۳ 









جلی ۳ 
8 


: جح حشن مهرکان سر #همین ۱ 1 حسرو ( 


از زمان کاوه و آفربدون مکی از بزرگترین جشن های 
نیا گان همانا جشن مهرکان بوده که بیاد فتح و فیروزی باستان 
در از ان ابران سالمان در از زنده و در دا عسداشتند و شهر ها 
در آن روز فرخمده آئن عی زمو دند . 

یادشاهان در این جشن تاج زردن «س بر تارك نهاده و 
داد یود ان از ستم‌کاران میطرفتند . 

کذاورزان و دهگانان کشته و بار و بر کشت و با وبستان 
از راههای دور بشهر ها آورده و با سرودهای بهلوی در بازار و 
راهگذار ها کر دانیده ومارزاتان را یکاش می دخشبدند . 

ه اتهمال از ی سم نان را فا 
جشن مهرگان را در هر جای ابران بویژه بای تخت کشورساسان 


شکوه و نمودی پیش از پیش بود . 





(۱) ارزانبان - فترا . 


حز ۳؛ )یه 


در این حشن مه رگان فر ستفادفان. فر کانن. .تفر گاه شاهتتاه 
سرافراز و اره‌غانها پیش نهادند ولی چون اشانرا خود در کشتن 
امیر اطور و شاهزادکان نا کام دست و انمازی دود همه را ندکردن 
فرموده و ۳۰ دقن ان روان و باه داد که ۳1 خونسان 
سزای در خور نبایند بخونخواهی تور هر و یثاء گاهشان ۲ 
خا لگ بکسان خواهد کرد 

سالی يك و دو بر این برفت و فرستادگان هر چه رفتند و 
1۹ سودی نخشد و خونبان در کار و حای خود بر <ا و هر 
جا کسی از خاندان امیراطو ری ی چستند و ی بافتند از دم‌تیغ 
اکن . کنر فتادنین 

جون ۳ در دافت که از نوشن و گفتن کار و فرمان 
را انیداعی نداشد لشکری کران از سوار و داده و ران و 
فیل بان آماده کرده و و افران. هت سالی چند در هر 
مىدان که رومیان با ایرانبان برادر و اهنك برد و خود آزمائی 
میکردند بنك حمله در هم اه و شهر و میدانی دیگر بناهنده 





در نوزدهمین سال احداری شاهنشاه فوکاس سیاهی انبوه از 


اطراف و اکناف ک ۳ روم 3 و 8 زر کترین رن دار رو ی 


حقز ؛ ؛ یه 


محنك ابرانبان تن داشت و شاهمشاه هم از این سوی دی داره 
لشگر ان داده و از رود فرات گذشت . 

همینکه دو سداه انموه تکد و رسبدند حئك آغاز ۳ از 
هفتهٌ کوشش و کشش رومیان را شکستی سخت اصیب و از نهیب 
درا ایرآ وت سا رز رن ور رتزان هو لیر 
فروزی‌مند ایران تا کنار دریای سفید ازپی 5 ۳ 


آنیدا اردوکاه ار افراشت ۱ 


حتوز فتم شهر های روم 5 

همنکه اخدار شکست 9 ی روم ده سل رو مان 
در شور کین دك حا 2 شور دده وکار و کاس انیدام و هرکل 
را بامیر اطوری خود بر کر ددند و حول وی اسر از خاندان ورس 
داد که ده 6 های دیگر آن رز از ند ۰ 

از ۹ اسیهید شپررز بفرمان شاهنشاه شام و پلستین و 
رده و مص را ۳ دشت حمش از سباه روم بیرداخت و از 
سولی اسیعمد شاهن 5 سواران رودن ۳ دشت شور و 
بی باکانه تاخت و هرکل بیچاره وسرگردان و پربشان ازبیم دلیران 
اران ۳ ۳ درر ۳ انباشته وب صرد ها دجهءر ماه‌ینگی سوی 


4 و هل بادبان کشید ۰ 


ما ه) یم 
سوچر : شاه و +هر ام 


سرآن ودلبران ابران درهر مرز و میدان مر‌دانه میکوشردند 
و شون های سکانه باهای حان میکشودند و شدیان با مزده های 
فروزی میفرستادند و لی شاهنشام با خود حان و دل درد کان 
دکری در بند بود و هرچه میکوشید وکام دل میچوئید از سوی 
شیرینش نوید پیوندی نمیرسید چه وی پس از مرله فرهاد وبدرود 
ام و کاهی از دستانهای شادور بانومعدی و دشیمانی ون هکت کی 
بار من شه . از م سخن خورده گرا یکوشة زار و نزار اشسم2ه 
و کسی را باری نمیداد و برای کاری نمی پذیرفت . 

روزکاری شاهنشاه دراين سوز وساز دود ویامید وصال خرال 
از رنج ملال‌آسوده عی ساخت تا کمی از .کار روم و ترك و هیتل 
ببرداخت ی وی دبدار بارآهنك ارهتمان: ز ده وفرستادگان 
وی مهین پانو را از این پیام بردند . 

مهین دانو 5 از کار شیر ین و شام ۱ ار دود شبرین همراه 
3 فت ودی بسشباژ خیمه وخرکاه بدشت مشغان ی و در ۳ 
براه داشت تا شاهنشاه رسید و 


سیر 


ار مید و یار نا دیده پس از روزگاری دورش و مهجوری دید , 
۱ 4 
ما۵ و تس ار زا 


روری جمد در کت و دشن آن سامان ساطهای عیش و 


حز ٩ع‏ یه 


نوش و کشت و شکار در دا دود و لس ماه از دردار دار جر م و 
کام‌ان تا کین شیرین خواست و چرن شبرین هم خواست عهین 


ود ای ج تا ان تس وی این رانا فد خر فار 
را دا ۳ ان اه سار و و 
ماهی دو با سه در می‌غزار های خرم دلیسند دشت مغان 
شاهتفشاه و ش.ان و روزان ععر. .بزام تشک ن و کار دار نو دیده 
کاری دیدر نود و هر دی صحد ه عبرات و مبگذشت گر و 
فتاریش افْزونثر میگشت چز_دانکه بکباره کار لشگر و شور 
فرام‌وش و ساغر و دلس از دست و بر ۳1 تکسشو نهادن نبارستی و 
اک تا از سو نی و اسیی.دی دبای مباورد و فرمانی میخو است 
بار نمی دافت و حکارش ایداعی نمی گرفت و هر جه بزرگان و 


تدای ویر کون و دمد مىدادند نمی (مو سرد و سکخواهان را 


ِ 


سین 
ند ۰ شنج مىفرمو د : 


هر کل در اذرایادگان 


تنی چند از گماشتگان هرکل که در ان سومه و سامان در 
و و یی ان دو دند و حستجو همکردند و درا کاهی دادزن 
که ۹ در چنك مور و سوندی خوندن فنار و از کار لشگر ۳ 


آن سان ؟ یزان و بی زار است که فرستادگان سرداران از سدان 


حتز ۷ میم 


مرسند و روژ ها و ماء ها در کثار سراپرده بببداره و سرگردان 
عی مانمد و ۳3 از اسان نام ونشانی نمی درسد و فرمانی‌نمیدهد. 

شنیدن آین‌آخدار هرکل و همراهان را که در از لك بو دند چندان 
خرسند و دلر کرده که 5 دسئه از تاتاران از ی راهه و گذارهای 
رشان و برزان وی تیان شتا وتا 

جون ديك های شاهی ۳ آعدن دشممان ۴۳ دادند شاه 
نماندشنده و سنحجیده کار لشگر در آن حور به یکی از سران 
۳ ازفواده سدرده و خود با شبرین عشرت ان و کام حو بان منزل 
به منز بجانت سیون زهتیار گردید ۱ 

هرکل و هم رآهانش که از رفتن شاه | کاه شدند دلبر تر و 
خبره ثر دید و شدانه بر اردوی کوچك ابرانبان شسخون برده 
و لسکرباندنن,شردار. .و فرهان یر کنده ی قااران که هناق ایا 
را غارت و آنشکد های نبا گان را وبران نمودند . 

هرکل که از یمق و تبر ابرانسان سالبان دراز در 3 و 
دشت بایان نش فا و حبران ود و دختران و خوشان خود و 
برای كمك به ترکان و هیتلان میداد از این فیروزی امیدوار و 
دار شده و در 2 سوی و آن سوی آذرآنادگان تاه و شهر ها 
و بران نمود و لی 8 ادن همور سرداران ابران سرأسر و 2 


موصر و شام و هل و و در دست و زدر نکن وفرمان ۷۹ 


حتز ۸ ) یم 


سرداران ایران 


سالی سه و چهار بدین ات وفتنه ها از هرسوی 


برخاست ولی بااین شاه از خواب مستی بر نخاسته و در کار اشگر 
و شون آمی انذاشتت شرا شدام ود رأکه م‌دانه درفش ابران 
بجهار سوی جهان برده و کوفته بودند بی فره‌ان وسرگدان گذاشنه 
چندانکه آنان را نه تاب بازگشت بایران بود و نه در کشور هبای 
سگانه امان از ک 0 دشمنان و هر چه می‌نوشتند وی فرستادند و 
دستور ممخواستند داسخی نمیرسید . 

چون نزدرك دود که رشمه کار لشگر و و از هم 8 
وسراسس مسز نبا گان بدست دشمنان ویران شود چند تن ازسرداران 
ای چون شهررز ور شاهن ودیگران دهنسفون [۳ ۹ وبرای کرفتن 
فرمان و دادن آ گاهی از گذارش لشگربان بار خواستند ولی‌خسرو 
از آمدن آذان در سم شده و همه ۱ درل وک فرمود و از ارو 
سی ازسر دار ان قر حانق و شاهزادگان ر کر فنه نف ند کردند 


«02۳ 


/۹ 





خسرو درویز و شندیز . 


حتقز 4٩‏ یم 


م 


۳ ۳ تن سی و همان 1۳ 
تاحداری خسر و 


این شب شبی, تیره و خونین بود و سراسر پای تخت پر از 
اف ات سر ی کار ای ی فص ی مدز 
ی و در کار کشور سخن مبراندند و رای میزدند . 

شاه اه اسان ای نی کف ۱۳ خش و 

3 4 ۳ ۰ 
کن بودند با رخت رزم از اششوق دانسوی سو أزه و ساده ۳ 
و شتادان مبرفناد و میاعدند ویاسیانان سرای ضروی داتظارآشوب 
و کار خوش ماک و سدار منداشتند . 

از تکسو در مشجکوی شاهنشاهی باربد و آکستا شاه و شبردن 
را دزم نوش و کام‌انی 0 و نوای رامش <-ان در جنكت و 
ارغنون انداخته بودند و از سوثی سران و بزرکان در سرای کدان 
اسب گد ودر انحام کار وس 9 و شیر و ه ۱ 
شود ای داش از ترا دام ها میفرستاد و راه ها ی نمود. 


همه 3 تاستی دو و انددی از شب کشت دسست و دو شن 


از وان و دلبران سأه اسر ام درون و دا زاعه و صندوفحه‌ای 





)۱ وا ِ فر ان و همتا - دراین تا نمعنی مصعللح همشعلار گرفته شید 


۲( ژکان ام ز بر لب از روی حدم سجن گفتن ۰ 


[۳ 


تقو ۰ ه آی 


سرسته سوی مشگوی شاهنشاهی شدند و شم او ژن سرهذك داسمانان 
آنتتا :3 با بیم و امند ترایر و فش دسئور بار به‌ییش شاه فرستادند : 

شیراوژن : - تن عوهت زوا رورت ) اسیویدکردان 
اسب و سی از شهار ار امه و دستور سرافرازی ممخواهند. 

خسرو ۳ با خشم ونعجب ( اکنون ! - در این نیمه 
شب ؟ ! دوشان - ما در بزمیم و کی را دیدن توان . 

شیراوژن :- ( رون میرود ) . 

خسرو نتم اهاز 

بار ید نما هدیا و 

خسرو 0 بنواز آن پرده پیشین 

(روی بساقی ) ریدك"" 

ر دك تناها : 

خسرو : - جای دک ازان داده ردان ۱ 

) بار بد و نکسا ساز می ۳ سافی جام باده لب ریز 
۲ 


رده و دذسمل سا هد هل ( ۳ 


(۱) ردرك - غلام خورد سال که در نزد بادشاهان خدمت کند . 
(۲) چون این قطعات از تاتر سرو و شرین تأللف پوسنده اقتبای 


شده برای اختصار نوا ها در این جا دکر نشد , 


حزز ۰۱ )یم 


‌ 


شیرآوژن كِ ۱ «درون سناید سرآسنمه ( شاهنشاها روند 
اینان - کویند اهشب ما را سخثی چند است و گزبری جز 
دیدن نود . 

۱ هاهو وصدای شمشیر از مر ون مشکوی بْمد شود . ( 

و تسه »اهب وان سر وودهتان رها فرمان 

شیر اوژن :بت اشاهششاها اشونت کم دیگی ون است ونشاید 
این سان بودن - بر خرز و بیکسو نه باده و مستی ! 

یرو هبل ایا قرع ۲ فرعان ی 

( دراین حال ردان اسب و همراهان داخل شده وشرین و 
دیگران سراسیمه و خشا ان اد ای راهان سر کمن ( 

خسرو : - ) باخشم بسرداران ( از چه بی فرمان بدرون 
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مده‌اید این سان ؟ ! 
گردان است : شاهنشاها سخنی چند امشت باتونود مارا 
خسرو : - ( خشکن) امشب نی - زیاجا برون - رون 
گردان است : - نی‌شاها نروم از اسجا چون اعش مارا 
کاری است . 


خسر و ) ی ) آن منت ٩‏ 


۳۹ ( »هه 


مر ۵۲ نم 


سر 
گردان است : مرز نیا کان ابران زین ءستی ویبران شده 
و دشسمن زین سستی خیره و چیره - این جا تو با بانوی خود 
شرین در بزعی این سان با آئین لیکن سرتاسر کشور ازخون‌حوانان 
چون کل رنگین - آیا می سزد از مردی این ۶ ۰.. نی ! 
تام‌دانه در رزم انبران کوشدی ما در راهت جانه؛ افشاندم 
و درفشت با نبروی بازو تا دشت حیش بردم - ان ۱ اثانت 
) اشاره بزدان ی کند 1 سر و کار افتاده و از می‌دان و دلبران 


در بیمی و سرداران را در باداش جان بازی زندان سازی . . 


حسرو ٍِ_ ) همست وخشمکن آقی اکتا و بی آزرمی! 
ردان است : ۳ ِ هرگ سردار ان نو در چن و 
خثن و شهر کنستنتن و شام و مصر وحیش در چنك بد اندیشان 
بی فرمان و برشان مانده و تو اسنحجا سر خرش و خندان هیچ 


تباندشی. ار اشانبب: ۲2.۲ 


كت تس( 7 ۳ ۶ 
ز رنکش دون د: باری دیگر جای شکییا کن 


۳ 


شا ها ها سان و ۱ نامه ر شاه مر دهد ( خوان و بران 


حیز ۰۲ ینم 


۱ 
۳ نف . 


#۶ 
دسینبه ی 


رو ده ! 

۱ نامه وا می کرد و شبرآوژن مبدهد ( بر خوان . 

شبواوژن :- ۱ نامه وا هیگشاید با حالت دیگرکون توا تن ) 

شاهدشاه ابران و انمرآنا بت کدان و سیه‌سالاران و شاهبران 
رفزم اس 3 شسمین دبگر شوه موه نکن ان شب بککل و بل را 
شهیر شبروه افزون را شهنشاهی ایران 0 ۱ 

خسر و از واه نب ) نامه را ی کیرد و برآن چیزی 
ی نو سرد ( این سان باشد ‏ او هم ما را فرزندی دلیند و 
۳ گر 

سوداران : ۹ ۱ 0 شادی ) شاهشه شرروه افزون . 

گردان است : تِ ) سر ی چناند ( لیکن شاها چون‌دانيم 
اینکه شهی چون تو کو و رد ور وی با آندی آر امکهش دشت 
شمندش بد در زندان وان ماندن این تحفهٌ شایان همره آوردیم . 

) صندوقحه سر سته را از بکی از سرداران می کرد ۳ 
دیش شاه ی نهد 


خسرو : - ( بشیراوژن ) بکشا . 





خسرو وت ۱ چشمش ده خمجر در همه افتاده در خود ی 
طید و ۳9 وش ی ا رد ت 5 خشم و <هره ک فنه ) - هان ! ۱ 
شمر ان هت ۱ چشٌهوش در «رهمه افیاده منت سر آسیمه ( 


آوخ ۳ آوخ ت‌ این جه دود شاها ؟ 


شیراوژن سل درو یداو ) ی 


خسرو : - ) ان ( کن جانا - بس ۰ 

) رو بسرداران ( و :2 افسوس 2 دریم ای 1 ازرمان - 
«ن ادا تاها و زی مست و بی دا - 8 در مسدان دادید اینم 
بیحه م‌دی بکا بث شمودم - با این از گم با تم تست اب 
چون م‌دانه در بر دلبر خود مر‌دن خوشتر از ستر - ی 
می بوسد عی بوید از خود جدا می کند ( س کن جانانا - 

شُمر ین  :‏ جونان شاها ؟ 

و 1 بس کن یکدم . 

) روی سرداران ( چون من اکنون با مر‌دی جان خواهم 


دادن - امبدی ازس داران دارم ۱ 


+ چندنفر ازسرداران بت گر مالیا 
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خسرو : - چون من از کینی رفنم بانو را چون دده 
ای دارید و شرمانش کوشند . 

ن ۱ : - از حان . 

خسرو + - ) شیر ین در آخواششن کربه و زاری میکند ( 
جانا زاری را دیکن نبود شوت اشك شین را با می کند) 
پشمو . . . پشنئو ۰ .. 

ما وا دی تو زندگی و با تو جهانداری ود 

ُّ دست از تو بر دارم در مهرت دد دیسان وه کارم 
ورچون جان همواره تورا در بر دارم کشور ویران شود ازکردارم 
و نشرین 1 از دادارم ۱ 

پس آن به اکن تن از ان دردازم چون حور ۴ 
کشورداری باید و وین اون از ما ناید . 

ول اش کفد اه 

خسرو : - جانا این دم فرجامین است وفرجامن بدرودت 


۳ 


شه [ وی را مرف رو قاری اش : 


شیرین : - شاهئداها - چانا این سان ؟ (از هوش مبرود 


)۱ ثر فنده تر فد ِ_ محال ۰ 





موز +۵ ای 

و قام. اهرتة او را بزعان مبگذارد ( 

خسرو : - ۱ خنحر را از صندوقحه بررن میاورد روی 
بشیر اوژن ) بسان و زین چام بستان . 

شیر اوژن ی ۱ خدیحر را از شاه فته بزمین مباندازد 
چونان ؟ - هرگ شاهنشاها ( شمشر خود را میکشد ) فرما - 
تا با این دادت ز يكايك بستانم - (روی بکردان اسب ) کر میردی 
به نبردم 1 ِ 

کردان اسب ۱ شمشر خود را میکشد ( ۱ ۲ 

خسرو : - ۱ مبانه هر دو مرو د ( ار ۱ زا 
شانک ست: ندرم افو نه و 

) خنیحر وا از زمن بر مىدارد شیر آرژن میدهد ) فرمان 
دادم باید فرمان دردن و که بخ و اه از زخمهُ دشمن م‌دن - 
شغو فرمان در - جانم زین ند کگران برهان . 

شیر اوژن ره ید نوا رن ارزان روی باسمان ) 
دادار چونان ؟ 

خسوو : - ( پراهن چاك می‌کند اشاره بقلب ) این جا 


این چا . 


میور ۵۷ گکم 


شبراوژن با خنحن لب شاه میزند ( 


سم 


۱ 

شیراوژن: - شاهنشاه خداوندم کشتم آوخ زین بدفرجای! 
از کی عقب میب‌اید_ خنثجر خو وا ار لاهن میکشد ۳ لت خود 
9 ( 

شاهنشاها بت ۳ کِ ۳ ۳ ۱ 

خسرو : - [ در حالتیکه بزمین میافتد اشاره بشیر اوژن) 
ژه - ژه - ای ده روانت نوشن . 

( بطرف شیرین زمن میافند) ۲ ۰.۰ .. 

جانا از من اسشت بوسه فرحامن . 

شور که ری اه شاه )اما باه 
آوخ آوخ ۱ شاه ی دو سرد کت مهد ) شاها از چه‌چدینی ِ 

( روی بسرداران ) یکدم زين جا برون - بیرون . 

۱ هه از کاخ مرون مبرو ند ( 

وه خر ار فا اهتفاها زر هام را جر کش هنفد) 
حانا - حانا از چه ندهی یاسخ گفتم ِ_ ۳ از ۳-9 ف ی 
رفتی - چونان ؟ حانا - من هم اکنون و می سوندم - چون 


دی او نمارم یک دم دودن ) روي باسمان ) دادار | من و و کت تن 


مه ۷ ۱ 
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رس 





مت ۸ وین 
( 
- لد ۱ ۱ 
روز افزون دادی - سح نتم در ق بس خوشبخم _ ليك این 


زسالی مایه برنادی من 5 و دد ! ۱ زخم شاه و کی ده سر ( 


1 چکنم دادار | ً 


آن به منهم اکنون در پای کسی ميرم گو این‌دم پیشم بهرم 


به برم م‌دانه تن از جان درداخت . 


۱ محر را از قلب شاه بر ون ماو رد ) ای خمجدر خونان 


کر جانانم جان بربودی ( خنجر را می پوسد ) چان در دم برانت 


‌ِ 
سیارم ی 5 حانانش ایندم سوندی ه 
) خنحر را در من ما1 و جود و در ان گ‌ اندازد ( 


شاهنشافا - حانا - بارا 1 - ۳ چونان شبرست بو 








سح و 
/ ات ماس بسیسحت 
اس جات سح ‌- 7 ۳۳۳۳ ِ 
ی ب تتَ ۳۹ جح 5 رد 
ا ح ح و سس ی 
ز وت سح جح سح سح 
۱ وج سس سس هس سس یت سح - 
5 مس سح رصح 5 
2 _ 
۲ یگ 





چت ص 


حص حس دم 
۱ ۹ 
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سسجح 2 


ی « ی 0 
۱ ۳ ۵ ؛ُ : ۹ 0۳ ۳ 3 ۷ 
اس را ییا 
6 
۳ ۰ !۱" اه « ۴ 0 ۱ 
اس ۵ ۱ 
با ۳ س ۱ 3 ۱ ۱ 1 
ٍ ۷ ۳ 1 تْ )۳ ۲ ۱ ۱ ۱ ۱ 
۳ ۷ 


۲ 9 ۰ ۳ ۳ 

ی زار ۷ 1 1 # 10۳ ‌ 1 ۱ ۱ 
۱ 

۱ اه و ۳ ۲ ۱ 





يك نفر از سواران زره پوش ساسانیان ۰ 


